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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های دفتمان، با تمركز بر نحوۀ تولید، بازتولید و چالش قدرت در زبان و نمریه زمینـه و هدف: 

تعاملات اجتماعی، امکان تحلیل ساختارهای پنهان در ارتباطات روزمره را فراهم میکنند. از این 

رو، بررسری جایگاه زنان در ساختارهای دفتمانی قدرت، ضرورتی انکارناپ یر است؛ زیرا زنان در  

نشررینی و بازنماییهای ز جوامع تاریصی و معاصررر با اشررکال مصتلفی از ح ف، حاشرریهبسرریاری ا

 اند و نقش مهمی در بازتعریف دفتمانهای غال  یا مقابله با رن ایفا میکنند.ای مواجه بودهكلیشه

هدف این پژوهش، بررسرری چگونگی بازنمایی قدرت زنان در دفتگوهای داسررتانی، با تمركز بر  

( 4375ها )در چهار رمان از نویسرنددان زن معاصرر ایران اسرت: خانج ادریسی   سرطح محتوایی  

( نوشرررتج فتانه حاج سررریدجوادی، كولی كنار رتش 4371نوشرررتج غزاله علیزاده، بامداد خمار )

 ( نوشتج نسیم مرعشی.4343( نوشتج منیرو روانی پور و پاییز فصل رخر سال است )4379)

دیری از نمریج قدرت میشررل فوكو، به کرد انتقادی و بهرهپژوهش حاضررر با روی روش مطالعه: 

ها از طریق مطالعج متن رمانها اسرررتصراج شرررده و با روش تحلیل این ررار پرداخته اسرررت. داده

 اند.تحلیل مضمون و دفتمان بررسی شده

های این بررسرری نشرران میدهد كه نویسررنددان با نگاه انتقادی به كلیشرره  های پژوهش:یافته

را به « همسرر مطیع »و « مادر فداكار»، «دارزن خانه»ای چون شرده ی، نقشررهای تثبیتجنسریت 

اند. همچنین اند و زنان را در مسرریر جسرتجوی هویت، اسررتقلال و معنا قرار داده چالش كشریده 

دیری و به كمک پرسرشهای انتقادی، زبان را به  شرصصریتهای زن با اسرتفاده از قدرت تصرمیم    

 اند. و بازتعریف نقش زنانه تبدیل كرده ابزاری برای مقاومت

نویسنددان زن با بازنمایی روزمردی و چالشهای اجبار و مقاومت برای  نتایج پژوهش:

شصصیتهای زن داستان، در پی به تصویر كشاندن تجربج زیستج زنان در كشاكش سنت و مدرنیته 

ای، به خلق دفتمانی وایتهای كلیشههستند. به جز اینها، رمانهای م كور، با عبور از زبان مطیع و ر

 اند كه در رن زنان از سکوت و انزوا به كنشگری و خودرداهی میرسند.تازه دست یافته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Dialogue is not merely an instrument for the exchange 
of information; rather, it constitutes a foundational site for the construction of power, 
identity, and meaning within human relationships. Discourse theories, by focusing on the 
modes of production, reproduction, and contestation of power within language and social 
interaction, enable the analysis of structures latent in everyday communication. 
Consequently, examining the position of women within discursive power structures is an 
undeniable necessity, as women have historically and contemporarily faced various forms 
of exclusion, marginalization, and stereotypical representation, while playing a pivotal role 
in redefining—or subverting—dominant discourses. 
The objective of this research is to investigate the representation of women’s power in 
fictional dialogues, with a focus on the thematic content of four novels by contemporary 
Iranian female authors: The House of the Adrishis (1991) by Ghazaleh Alizadeh, Bamdad-e 
Khomar (1995) by Fattaneh Haj Seyyed Javadi, Gypsy by the Fire (1999) by Moniru 
Ravanipour, and Autumn is the Last Season of the Year (2014) by Nasim Marashi. 
METHODOLOGY: Adopting a critical approach, this study employs Critical Discourse 
Analysis (CDA) and Michel Foucault’s theory of power to analyze the selected texts. Data 
were extracted through close reading of the novels and analyzed using thematic and 
discourse analysis methodologies. 
FINDINGS: The findings indicate that the authors, through a critical lens on gender 
stereotypes, have challenged established roles such as the ‘homemaker,’ the ‘self-
sacrificing mother,’ and the ‘submissive wife,’ thereby placing women on a trajectory 
toward the pursuit of identity, autonomy, and meaning. Furthermore, by exercising 
decision-making power and employing critical inquiry, female characters have transformed 
language into a tool for resistance and the reconfiguration of feminine roles. 
CONCLUSION:  By representing the nuances of daily life alongside the tensions of coercion 
and resistance, these authors aim to depict the lived experiences of women navigating the 
struggle between tradition and modernity. Beyond these aspects, the aforementioned 
novels, by transcending submissive language and stereotypical narratives, have fostered a 
novel discourse in which women transition from silence and isolation toward agency and 
self-awareness. 
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 درآمد
مثابه سازوكاری بنیادین در تولید، تثبیت و فراتر از كاركرد ابزاریِ انتقال اطلاعات، به در جهان معاصر، دفتگو

های دفتمان بر فرایندهای بازررایی قدرت، هویت و معنا در رواب  اجتماعی عمل میکند. در این چارچوب، نمریه

ت حلیل سازوكارهای پنهان سلطه، قدرتولید و بازتولید معنا در بستر زبان و تعاملات اجتماعی متمركزند و امکان ت

و مقاومت را در سطوح خرد و كلان ارتباطی فراهم میسازند. چنین تحلیلهایی نشان میدهند كه زبان نه بازتابی 

برای تثبیت یا به چالش كشیدن نممهای معنایی و ساختارهای قدرت  ای پرمناقشهخنثی از واقعیت، بلکه عرصه

 ید.روقعیت زنان در ساختارهای دفتمانی قدرت، از نمر تحلیلی ارزشمند به شمارمیاست. در این میان، بررسی م

نی و رازنان در بسیاری از بافتهای تاریصی و معاصر، با اشکال دونادونی از ح ف نمادین، حاشیه بیان مسئله:

نمامهای معنایی مسل ، اند. امری كه جایگاه رنان را در ای مواجه بودهطردشددی اجتماعی و بازنماییهای كلیشه

های اجتماعی حال، زنان از راه مداخله در فرایندهای تولید معنا به كنشگری در عرصهمحدود ساخته است. با این

ای ههای غال  ایفا میکنند. یکی از این عرصهاند و نقشی اساسی در بازتعریف و بازسازی دفتمانو فرهنگی پرداخته

-نویس با بیان نقش زنان داستان در ساختارهای قدرت، كوشیدهست. زنان داستانفرهنگی و اجتماعی، نویسنددی ا

طح تنها در ساند دست به یک روایتگری منسجم بزنند. بعد از رهگ ر این روایتگری نشان دهند كه قدرت زنان نه

در ای سلطهكنشهای فردی و جمعی، بلکه در نحوۀ مشاركت رنان در حوزۀ عمومی و مقاومت در برابر سازوكاره

ودو به عنوان یکی از عناصر مهم داستان نقش كلیدی در پیشبرد روایت و متجلی میشود. در این میان عنصر دفت

ودوی داستانی، جایگاه زنان و قدرت رنها را در لفافه نشان میدهند. فضاسازی دارد. نویسنددان زن  با ابزار دفت

دان ها اساساً یکسان نیست اما نویسندنه در دفتگوهای داستانهمچنین با اینکه كیفیت و كمیت تجلی قدرت زنا

اند از این عنصر برای نشان دادن ساختارشکنی شصصیتهای به فراخور پیرنگ و طرح داستانی خود، هرجا كه توانسته

 اند.زن و مقاومت رنان در برابر سدهای اجتماعی، بهره برده

(نوشتج غزاله 4375ها)نویسنددان مصتلف با عنوانهای خانج ادریسی بستر اصلی مقالج حاضر متکی بر چهار رمان از

( نوشتج منیرو روانی پور، پاییز 4379(نوشتج فتانه حاج سیدجوادی، كولی كنار رتش )4371علیزاده، بامداد خمار)

نسیت، ج( نوشتج نسیم مرعشی است. این نوشتار، با تمركز بر پیوند میان زبان، قدرت و 4343فصل رخر سال است )

میکوشد نشان دهد كه چگونه زنان میتوانند از رهگ ر بازتعریف نقشهای اجتماعی، بازسازی روایتهای تاریصی و 

مشاركت فعال در فرایندهای دفتمانی، جایگاه خود را در ساختارهای قدرت تثبیت یا بازرفرینی كنند. در این راستا، 

های بندی چارچوب تحلیلی برای فهم پیچیددیامکان صورت نمریج قدرت از میشل فوكو، دیری از چارچوببهره

 رورد.قدرت در دفتگوهای جنسیتی را فراهم می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف از انجام این پژوهش رن است كه جایگاه دفتگو در نمایش قدرت زنانه را در ررار داستانی بردزیده، تحلیل 

های مصتلف چگونه و تا نویسان زن در طی سالسازد داستان كند. س س برای مصاطبان ادبیات داستانی مشصص

اند و از این راه سیر تحول رن مشصص شود. چه حد از این عنصر داستانی برای نشان دادن قدرت زنان بهره جسته

ودو مشصص میشود و هم اینکه چگونگی تبلور قدرت بنابراین با انجام شدن این پژوهش هم اهمیت عنصر دفت

 رمانها بررسی میشود. زنانه در
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به دلیل فراوانی و ناهمگونی ررار هر دهه از جهت كیفیت و كمیت، نگارنده دست به دزینش زده و چهار رمان از 

(نوشتج غزاله علیزاده، بامداد 4375ها)است. این رمانها عبارتند از: خانج ادریسینویسنددان زن را بردزیده

(نوشتج منیرو روانی پور، پاییز فصل رخر سال 4379كولی كنار رتش) (نوشتج فتانه حاج سیدجوادی،4371خمار)

 (نوشتج نسیم مرعشی.4343است)

 

 پیشینة پژوهش

 های بسیاری انجام شده است. نادفته پیداست كه دربارۀ نمریج قدرت و چهار رمان بردزیدۀ این مقاله، پژوهش

نوشتج برتراند راسل، ترجمج نجف دریا بندری ( 4344در زمینج  قدرت، كتابهای متعددی از جمله كتاب قدرت)

 منتشر شده است كه نمریات راسل دربارۀ قدرت و حضور رن در طبقات مصتلف جامعه، شرح داده شده است. 

(از محمد ضیمران است كه در رن روند وجود قدرت در جامعه از 4343كتاب دیگر میشل فوكو: دانش و قدرت )

 ررسی شده است. د شته تاكنون از دیدداه فوكو ب

است. اما به طور مشصص دربارۀ های زیادی انجام شدهدر زمینج تحلیل دفتگو و رواب  قدرت مقالات و پژوهش

تحلیل دفتگو: »(پژوهش 4156پور و تورج خسروی شعبانی)نمایش قدرت در دفتگوهای داستانی، هیوا حسن

اند و در رن به تحلیل را انجام داده« یا و تنهایی اودفتارها در دو رمان حصار و سگهای پدرم و یکلواكاوی پاره

دیری ارتباب اجتماعی در دفتگوهای دو رمان پرداختند و به این نتیجه تعاملات افراد با یکدیگر و نحوۀ شکل

رسیدند كه در هر دو رمان قدرت از بالا به پایین ا عمال میشود و در هرم سلسله مرات  قدرت یک نفر در رأس قرار 

 ها ناتوان و ضعیف هستند و عاملیت و نقشی در داستان ندارند. رد. در مقابل نیز سوژهدا

 است از جمله:نیز مقالات مصتلفی منتشر شده بامداد خماردربارۀ رمان 

( نوشتج میثم خلیلی نژاد و نگار داوری اردكانی. 4154«)بررسی رمان بامداد خمار از منمر تحلیل دفتمان انتقادی»

دهی و نمایی، نامنمایی و منفعل(مانند فعال6559ان در این مقاله با بهره درفتن از شاخصهای ون لیوون)نویسندد

بصشی و كاركرددهی و... به بررسی نمرات نویسنده راجع به طبقات اجتماعی زنان پرداخته بندی كردن، هویتطبقه

 است. 

اصر با تکیه بر عن« خمار با تکیه بر نمریات رلتوسرپدرسالاری در بامداد »همچنین امیرحسین صادقی در مقالج 

داستانی به بررسی ساختار پدرسالارانه در این رمان پرداخته و معتقد است كه به روشنی میتوان روند تغییر شیوۀ 

حفظ قدرت، از شکل سنتی خشن به شکل نامحسوس و ایدئولوژیک مدرن را در رن دید. او نتیجه درفته است كه 

یش از رن كه داستانی رمانتیک باشد، روایتی است دربارۀ رواب  قدرت در جامعج ایرانی از دوران سنتی این رمان پ

 تا دورۀ مدرن.

انات بررسی امک»پور است و لی و سعید حساممقالج دیگر دربارۀ رمان بامداد خمار نوشتج رضا نکویی و كاووس حسن

نام دارد. نویسنددان « تعلیق و غافلگیری در رمان بامداد خمار سازی در ایجادهای روایی انواع كانونیو محدودیت

مقاله با رویکردی مبتنی بر سنتهای صوری و محتوایی در تحلیل دفتمان روایی، به بررسی و یافتن امکانات و 

 اینسازی در ایجاد تعلیق و غافلگیری در رمان بامداد خمار پرداختند. رنها به محدودیتهای روایی انواع كانونی

سازیهای بیرونی و درونی از امکانات و محدودیتهای روایی خای و مشتركی در توزیع نتیجه رسیدند كه كانونی

 رورد.اطلاعات روایی استفاده میکنند كه تعلیق و غافلگیری را در این رمان به وجود می

 است از جمله:نیز مقالات مصتلفی منتشر شده كولی كنار آتشدربارۀ رمان 
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پور با تحلیل دفتمان انتقادی رمان كولی كنار رتش ارر منیرو روانی»زاده و دیگران در مقالج سادات كاشیملیحه

اند اند و به این نتیجه رسیده( نوشتار زنانه را در این رمان بررسی كرده4344«)رویکرد دفتگومندی میصائیل باختین

دید و بینامتنیت و ... یک ارر دفتگومند و چندروا كه نویسنده به كمک شگردهای مصتلف از جمله چرخش زاویج 

 رفریده است.

نوشتج منیژه فرجیان محترم و علی دهقان و « ها در رمان كولی كنار رتشبررسی افول فراروایت»همچنین مقالج 

پور یاند كه رواناند و به این نتیجه رسیدهایوب كوشان به بررسی این رمان به عنوان یک ارر پست مدرن پرداخته

برای روایت  افول فراروایتها در فضای پسامدرن، صحنج زنددی سنتی را در یک داستان بازسازی كرده و با 

نمادپردازی ماهرانه، به خوبی توانسته است فضای پیچیده و درهمی را بیافریند و مهمترین ویژدی انسان پسامدرن، 

 هویتی را ترسیم نماید.یعنی بی

« رایی نودذهنی تا دفتمان حاكم بر جامعه: بازخوانی رمان كولی كنار رتش از دیدداه تاریزاز دفتمان »مقالج دیگر 

درایی نوین بررسی كرده و به این نتیجه نام دارد و نوشتج نردس صالحی است. نویسنده رمان را از منمر تاریز

را به مبارزه دعوت كند و روایت پور سعی دارد با دفتمان حاكم بر ذهن خود، دفتمان جامعه است كه روانیرسیده

دیگری را از تاریز پیش چشم مصاطبان بگ اردهرچند او كوشیده تا نگاه جانبدارانه نداشته باشد، اما با جهتگیری 

روایتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به چالش كشیدن حزب جمهوری اسلامی عملاً، روایتی كه ارائه میکند 

 ذهن اوست. براساس همان رویکرد حاكم بر

 است از جمله:نیز مقالات مصتلفی منتشر شدهها خانة ادریسیدربارۀ رمان 

ردازی پمحمد رسیابادی و افروز نجابتیان به بررسی شصصیتنوشتج علی« هاهای زنانه در خانج ادریسیجلوه»مقالج 

ا چند ها بدر رمان خانج ادریسیاست كه است و به این نتیجه رسیدهدر این رمان از منمر نقد فمینیستی پرداخته

 دسته شصصیت مواجهیم كه هر كدام نمایندۀ یک تی  هستند. 

ت بازتاب سن»ها، نوشتج مهناز ابهری، منیژه فلاحی و علی اسکندری است و مقالج دیگر دربارۀ رمان خانج ادریسی

عج درونمایج رمان از منمر تقابل سنت نام دارد. در این مقاله نویسنددان به مطال« هاو تجدد در رمان خانج ادریسی

ن ها نماد رهای مقاله نشان میدهد نویسنده تحول جامعج سنتی را كه خانه ادریسیاند. یافتهو مدرنیسم پرداخته

های درونی داستان، به سیما و عملکرد نمامهای توتالیتاریستی به است، به تصویر كشیده است. س س در لایه

 رداخته است.عنوان نمادی از تجدد پ

نوشتج « هابررسی شصصیت قهرمان داستان بر اساس نمریج كارن هورنای در رمان خانج ادریسی»مقالج دیگر، 

زاده، حسین داداشی و ررش مشفقی است. در این مقاله نویسنددان از منمر نمریات كارن هورنای پرشنگ ایلصانی

اند كه وهاب شصصیتی عزلت طل  و ین نتیجه رسیدهاند و به اسه شصصیت وهاب، لقا و شوكت را بررسی كرده

مهرطل  است كه به دنبال ررامش درونی و جل  محبت دیگران است. لقا مهرطلبی است كه با مهربانی و دلسوزی 

به دنبال جل  توجه و محبت دیگران است و به راحتی از دستورات پیروی می كند. خانم ادریسی تركیبی از 

دارد و همواره تلاش میکند تا به دیگران كمک كند و در عین حال قدرت و مقام خود را  مهرطلبی و برتری طلبی

حفظ كند. شوكت برتری طل  منتقمی است كه با خشم و رفتار تحقیررمیز، تلاش میکند تا برتری و قدرت خود 

 ای برای اهداف خود میبیند.را حفظ كند و دیگران را به عنوان وسیله

 است از جمله:نیز مقالات مصتلفی منتشر شده فصل آخر سال استپاییز دربارۀ رمان 
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اضلی نوشتج مهبود ف« شناسی رمان پاییز فصل رخر سال است با رویکرد ساختاردرایی تکوینینقد جامعه»مقالج 

است. نویسندۀ این مقاله پیوند بین ساختارهای رمان مورد بررسی را با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

های این مقاله نشان میدهد كه مطابق نمریج دلدمن، مرعشی موفق به خلق ارری است. یافتهامعه بررسی كردهج

ای كه ارر در رن شکل درفته است، ارزی استواری میان ساختار این ارر با ساختارهای جامعهشده كه در رن هم

 را به ارری اصیل تبدیل كرده است.دیده میشود كه در كنار رواب  دیالکتیک اجزای دفتمانی، رمان وی 

ساختار و شگردهای روایی رمان پاییز فصل رخر سال »پور است و مقالج دیگر نوشتج تیمور مالمیر و زینت ناطق

طرح  اند كهاند و به این نتیجه رسیدهنام دارد. نویسنددان مقاله ساختار روایت را در این رمان بررسی كرده« است

روایت تناوبی سه شصصیت اصلی است كه با دیگری نیز پیوند دارد. هر سه زن شصصیت  اصلی رمان، مبتنی بر

اصلی دو دونه روایت دارند و در نحوۀ روایت نیز هر سه از شیوۀ تناوبی استفاده میکنند. روایت چندمحوری رمان 

 بازنمایی كند. میصواهد درد مشترک نسل جوان به خصوی جوانان دهج شصت را در مناطق و موقعیتهای مصتلف

ه ب« اومانیسم در رمان پاییز فصل رخر سال است»ای با نام رذر در مقالههمچنین محمدعلی جوان و عبدالله طلوعی

 بررسی 

 «پاییز فصل رخر سال است»در رمان های اومانیسم در این رمان پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه مؤلفه

های اصلی اومانیسم است، درایی، ارادۀ انسان و ... را كه از ویژدیی، واقعهایی همچون خرددرایی، فرددرایمؤلفه

 میتوان دید.

های بیشترِ نگارنده، تاكنون پژوهشی مستقل به بررسی دفتگوهای با توجه به مواردی كه در بالا دفته شد و بررسی

این مقاله در این زمینه نورورانه  زنان در رمان و نشان دادن قدرت در دفتگوهای زنان ن رداخته است. از این رو

 است. 

 

 روشِ پژوهش
ای های انجام میشود. نگارنده نصست بر اساس مؤلفهتحلیلی و از نوع كتابصانه -این پژوهش به روش توصیفی

مشصص و با تحقیق و بررسی، جامعج رماری خود را دقیق مشصص میسازد. س س دفتگوهایی را كه در رنها یک 

 های قدرت، به بررسی و تحلیلها استصراج میکند. پس از رن بر اساس نمریههستند، از این رمانطرف دفتگو زنان 

 این دفتگوها از منمر نمایش قدرت زنانه می ردازد.

 

 چارچوب نظری پژوهش
پردازان معاصر، برتراند راسل، میشل فوكو، لویی رلتوسر و رنتونیو درامشی بیش از از میان اندیشمندان و نمریه

( مشصصاً به 4491-4464اند. در این میان فوكو)دیگران به مفهوم قدرت و رواب  قدرت و سازوكارهای رن پرداخته

ز پردااست. فوكو فیلسوف و نمریهقدرت در اجتماع، رواب  قدرت در میان مردم و مقاومت در برابر قدرت پرداخته

تبارشناسانه انجام داد كه پیش از او سابقه نداشت. او  نامدار فرانسوی است كه مجموعج مطالعات خود را با رویکرد

با پرداختن به تبارشناسی زندان در رسالج مراقبت و تنبیه در زندان، تبارشناسی رواب  بیمار و پزشک در رسالج 

شناسی دیوانگی در رسالج تاریز جنون و تولد درمانگاه، تبارشناسی علوم انسانی در رسالج نمم اشیاء، دیرینه

ای با همین نام، در واقع روش نوینی برای پژوهشهای علوم انسانی بنا نهاد. مفاهیمی ارشناسی دانش در رسالهتب

مانند قدرت و دانش كه از مفاهیم بنیادین اندیشج فوكو هستند و هویت و ایدئولوژی، از عناصر محوری در تحلیل 
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ن، اند، زیرا متن ادبی همانند دیگر متونیز قابل مطالعه ریند. این مفاهیم در متون ادبیدفتمان انتقادی به شمار می

و مفاهیم مرتب  از نمر « قدرت، دانش»بصشی از فرایند ارتباب اجتماعی است. در ادامه، نصست به دو اصطلاح 

 پردازیم. فوكو می

 

 و روابط قدرت 0قدرت
كز و نهادمحور فهم میشد و بیشتر بر های میشل فوكو، مفهوم قدرت غالباً در چارچوبی متمرپیش از طرح دیدداه

های رسمی و ساختارهای اقتدار تأكید داشت. در این رویکرد كلاسیک، قدرت به معنای نقش دولت، ایدئولوژی

ند: كتوانایی اعمال اراده و سلطه بر دیگران در نمر درفته میشد. برای نمونه، راسل قدرت را چنین تعریف می

هر داه یکی از رنها بر همج خواست رن دیگری …دید روردن ررار مطلوب تعریف كردقدرت را میتوان به معنای پ»

(. در چنین 56،ی4347راسل،«)دست یابد به اضافج خواستهای دیگر، این شصص از رن دیگری بیشتر قدرت دارد

 سویه تصور میشود.مراتبی و یکای سلسلهبرداشتی، رابطج قدرت عمدتاً رابطه

ی از قدرت را به چالش میکشد و نشان میدهد كه قدرت امری متمركز و قابل تملک نیست، فوكو این برداشت سنت

ای از رواب  اجتماعی پراكنده جریان دارد و تنها به نهادهای رسمی محدود نمیشود. به بیان او، بلکه در شبکه

(. از این 43،ی4344لز،می«)رواب  قدرت چه بسا در میان پنهانترین چیزهای پیکرۀ اجتماع حضور داشته باشند»

 منمر، قدرت در تعاملات روزمره، رواب  اجتماعی و دفتمانها نیز عمل میکند.

فوكو در تحلیل قدرت سعی در نقد نگرشهای پیش از خود داشت. او كوشید بررسی كند كه قدرت چگونه در میان 

ج روابطی میداند كه در سرتاسر رواب  عادی و روزمرۀ افراد یک جامعه نفوذ و عمل میکند. او قدرت را مجموع

ترین چیزهایی را كه در رواب  قدرت جریان دارد و بر ما است كه پنهان»جامعه دسترده است.

ای كه تنها با نفی و ایجاد محدودیت عمل میکند ( فوكو به قدرت به عنوان شیوه43،ی4344میلز،«)بکاویم...

ین حالت خود را مولّد میدانست و معتقد بود كه این دیدداه های اعمال قدرت در سلبیتراندیشید و همج شیوهنمی

منجر به ایجاد رفتارهای جدیدی میشود. در واقع میتوان دفت كه فوكو، این اقدامات سركوبگرانه را مولّد میدانست 

و  طنر بدر باور فوكو مفهومی تنیده د و به مقاومت افراد در برابر جنبج سركوبگری قدرت علاقه نشان داد. مقاومت

راهبرد  مقاومت-( یعنی قدرت441،ی4345یابد.)فوكو، معنا نمی قدرتی بدون مقاومت دونهو هیچ قدرت است متن

ریان ج ها، واكنشها و مقاومتهاییقدرت صرفاً در جریان مبارزه»باور . بدینفوكو و موتور محركج دفتمان قدرت است

قرار دادن اشکال مقاومت  رو مورد توجه اند. از اینمناسبات قدرت صورت داده ریصتنهم به انسانها جهت یابد كهمی

 (.354،ی4344)نمری،« ناپ یر محسوب میشود.اجتناب در برابر قدرت ضرورتی صورت درفته

 از نمر فوكو قدرت به همراه ایدئولوژی هم میتواند خوب و مفید و به عبارتی سازنده باشد و هم میتواند منفی و

های فهم ما از رن جهان قدرت از رن جهت مولد است كه كل جهان اجتماعی و شیوه»در و دربندكننده باشد. سلطه

و سصن دفتن ما دربارۀ رن را تولید میکند. و از رن جهت انقیادرور است كه به واسطج انضباب، تنمیم كل امور 

( 15،ی4391سلطانی،«)ضور بدنهایشان به عهده میگیرد.روزمرۀ انسانها را با اعمال مقررات دقیق بر زمان و مکان ح

 یهای سركوب، اقتداردرایسلبی رن همان انگاره بندی كرد. در وجهدسته سلبی و ایجابی فوكو قدرت را در دو شکل

 ۀ. اما مانور عمداست سنز او مشاهده میشود از همین شناسیدر روش دیرینه . سبکی كهاست و هژمونی برجسته

 كالبدشکافی رن می ردازد.  به تبارشناسانه كه قدرت است ایجابی او در وجه فوكو در روایت

                                                      
1- Power  
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های قدرت از دید فوكو عبارتند از: نهادهای قدرت، رواب  قدرت، مقاومت در برابر قدرت، رابطج مهمترین مؤلفه

اد در جامعه، فوكو نمری متفاوت دارد. اساساً رن افر بر افراد و نقش دانش و قدرت. دربارۀ تأریر نهادهای مصتلف

 كه است« 6نهاد»و « 4فرد»حال تنها در قال  رابطج میان  ؛ با اینساز استمفهوم فرد در نمر فوكو بسیار مسئله»

را  تقدر كه در انتقاد از باور كسانی است از همه . كار او بیشیابیمدرمی وجه روشنترین ما عملکرد قدرت را به

قدرت تنها با سركوب و تحدید سروكار  نهاد یا دروهی از افراد میدانند یا معتقدند كه یک چیزی در تملک

 (.54،ی4391میلر، «)دارد

از دیدداه فوكو، قدرت صرفاً سازوكاری سركوبگر نیست، بلکه ماهیتی مولد نیز دارد؛ یعنی علاوه بر محدود كردن، 

انجامد. به همین دلیل، قدرت همواره با امکان مقاومت همراه یتهای اجتماعی نیز میبه تولید دانش، هنجارها و هو

قدرت از رن جهت مولد است كه »است و این دو در تعامل با یکدیگر پویایی جامعه را شکل میدهند. از نگاه فوكو 

سلطانی، «)میکندهای فهم ما از رن جهان و سصن دفتن ما دربارۀ رن را تولید كل جهان اجتماعی و شیوه

 ای از رواب  پویا و سیال است(. بر این اساس، در اندیشج فوكو قدرت نه یک منبع رابت، بلکه شبکه15،ی4391

 انجامد.دیری هویتها و نممهای اجتماعی میكه در پیوند با دانش و دفتمانها به شکل

 

  دانش/ قدرت
تأكید میکند. از نمر او « قدرت/دانش»تنیدۀ پیوند درهمفوكو دانش را جدای از سازوكارهای قدرت نمیداند و بر 

یابد؛ بنابراین هیچ رابطج قدرتی وجود ای از رواب  قدرت شکل میگیرد و دسترش میهر دانشی در بستر شبکه

ندارد مگر رنکه قلمروی از دانش را پدید رورد و هیچ دانشی نیز نیست كه مناسبات قدرت را دربر نداشته باشد. از 

عنوان دانش معتبر شناخته میشود، در پیوند مستقیم با ساختارهای قدرت تعیین رو، رنچه در هر دوره به این

 میگردد.

در اندیشج فوكو، بصش بسیار بزردی مصصوی دانشی است كه انسان را ابژۀ فردی قرار میدهد. فوكو دانش را 

ر پیوند رواب  قدرت با جستجوی اطلاعات طرف نمیداند. او دانش را دبرخلاف تصور سنتی و عمومی امری بی

نهد. فوكو معتقد است كه در رواب  قدرت میان مردم و نهادها و دولت، می« قدرت/ دانش»میداند و بر رن نام 

های شهری یا نشینهرجایی كه توازن به هم خورده باشد دانش هم تولید شده است. برای مثال دربارۀ حاشیه

متوس ، دانش بسیار بیشتری تولید شده است. زیرا این تولید دانش در پایدار داشتن  هایكاردران نسبت به طبقه

وضعیت رنها نقش اصلی را ایفا میکند. از این رو فوكو تنها راه بر هم زدن این شرای  را تولید دانش توس  خود 

چیزی  كه تعیین میکند چه افراد محروم میداند. فوكو در تقابل با نگاه سنتی معتقد است كه این قدرت/دانش است

باید مورد شناخت قراردیرد و این دربارۀ هر دو سوی جریان دانشی كه قدرت را تأیید میکند و دانشی كه در برابر 

 قدرت مقاومت میکند صحیح است.

د. امنمی« اپیستمه»انجامند دهی دانش میفوكو مجموعج قواعد و سازوكارهایی را كه در هر دوره به تولید و سازمان

این سازوكارها تعیین میکنند چه چیز قابل شناخت است و چگونه باید شناخته شود. از این رو، دانش را نمیتوان 

 دیری و اعتبار رن نقش اساسی دارند.طرف برای حقیقت دانست، بلکه رواب  قدرت در شکلجستجویی كاملاً بی

                                                      
1- Individual 
2 -Institutation  
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ها وند و این ددردونیها میتوانند جایگاه برخی دروهدر این چارچوب، دفتمانهای مسل  در طول تاریز ددردون میش

ها و دفتارهای اجتماعی نیز در پیوند با همین ساختار را تقویت و برخی دیگر را تضعیف كنند. بدین ترتی ، متن

و  انشد اند. از این رو فوكو تأكید میکند كهبینی مسل  هر دورهدهندۀ جهانقدرت/دانش شکل میگیرند و بازتاب

یابی هم موضوع دانش و هم محصول رن هستند و ژیمهای قدرت به هم پیوسته هستند و افراد در فرایند هویتر

های قدرت در یابند و خودرداهی رنان از طریق فناوریدر چارچوب سازوكارهای دانش انضباطی شکل می»

 .(649،ی4344نمری، «)یابدهای اخلاقی، حقوقی، پزشکی و جنسیتی سامان میحوزه

دهی به شیوۀ اندیشیدن مصاطبان، یا هویتی را میسازند یا دفتمانهای قدرت از طریق جهتبنابراین از نمر فوكو 

اهمیت جلوه دادن یک دروه، یک نقش یا یک طرز فکر انجام هویتی را نفی و كمرنگ میکنند. این كار معمولاً با بی

ای و دامنه «ترین تعریف، پرسش از كیستی فرد استسادههویت در »میشود. تیلور از پیروان فوكو معتقد است كه 

تیلور، دربرمیگیرد)«امکانات، نام شصص، زنددینامه و نقشهایی را كه او در موقعیتهای دونادون می  یرد»وسیع از 

 (. بنابراین هویت امری ایستا نیست، بلکه در تعامل با موقعیتها و رواب  اجتماعی شکل میگیرد.445،ی4347

ویژه كنشهای زبانی و دفتاری ین رو در تحلیل دفتمان انتقادی، هویت از خلال كنشهای اجتماعی افراد و بهاز ا

رشکار میشود. به بیان بهتر هویتها از راه حرف و سصن ساخته و رشکار میشوند. به ویژه زمانی كه دوینده، خود یا 

دست زده است)فوكو، « پردازیهویت»به  دیگری را بر اساس الگو یا صفتی مشصص توصیف میکند، در واقع

 (.41،ی4345

هایی چون جنسیت، نژاد، ملیت، دین، پایگاه اجتماعی پژوهشگران دفتمان قدرت، معمولاً هویت را بر اساس مقوله

ابند و از یها بیش از هر چیز در دفتار روزمره، توصیفها و دفتگوها نمود میبندیو سن بررسی میکنند. این دسته

رو بستر مناسبی برای تحلیل انتقادی مناسبات قدرت فراهم میسازند؛ زیرا دقیقاً در همین سطح زبانی است  همین

 كه بازنمایی، تثبیت یا به چالش كشیده شدن هویتها رخ میدهد.

 

 0گفتگو
دفتگو  و پردازی، كنشای از عناصر بنیادین مانند پیرنگ، زاویج دید، صحنه، شصصیتهر روایت داستانی از مجموعه

كاردیری این عناصر ساختار درونی و نمام معنایی متن را رشکار میسازد. در میان این شکل میگیرد و شیوۀ به

عناصر، دفتگو جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا افزون بر پیشبرد پیرنگ و دسترش كنشهای داستانی، در معرفی شصصیتها 

 اسی ایفا میکند.های نویسنده نیز نقشی اسو انتقال مفاهیم و دیدداه

ت. تشکیل شده اس« لودوس»و « دیا»عنوان معادل دفتگو، ریشه در زبان یونانی دارد و از دو جزء به« دیالوگ»واژۀ 

به معنای درون یا از خلال؛ از این « دیا»به معنای كلمه یا سصنی است كه حامل معنای خاصی است و « لودوس»

معنا از طریق سصن اشاره دارد. در فرهنگهای ادبی نیز دفتگو عموماً به طور كلی به فرایند مبادلج رو، دفتگو به

(. در 144،ی4374تعریف شده است)میرصادقی،« مکالمه و صحبت كردن با هم و مبادلج افکار و عقاید»معنای 

صحبتی كه میان شصصیتها یا در افکار شصصیت واحدی در هر ارر ادبی صورت »تر، دفتگو به تعریفی دسترده

(. بنابراین، دفتگو تنها به تعامل میان دو شصصیت محدود 345،ی 4376اطلاق میشود )میرصادقی،« گیردمی

 نیست، بلکه میتواند در قال  دفتگوی درونی و جریان اندیشه نیز شکل دیرد.

                                                      
1- Dialogue  
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باب رنها با رتها، بلکه سازوكاری برای رشکار شدن فرایندهای ذهنی و اتنها ابزار بیان اندیشهاز این منمر، دفتگو نه

جهان اجتماعی است. بر این اساس، دفتگو در داستان به سصنی اطلاق میشود كه میان شصصیتها یا در ذهن یکی 

نی وجود جریانی از مع»دیری معنا در متن كمک میکند. به تعبیر بوهوم، در دفتگو یابد و به شکلاز رنها جریان می

 (. 36ر34،صص4394)بوهوم، « ا جاری میشوددارد كه در جمع ما، در بین ما و در درون م

تری در ساختار داستان پیدا كرد. های نوین روایت در ادبیات مدرن، دفتگو جایگاه برجستهبا دسترش شیوه

ت دهنده و با اهمیاز اوایل قرن بیستم، در نمایشنامه و داستان از دفتگو به منزلج عنصری شکل»ای كه دونهبه

مایه و شصصیتهای داستان را با تركی  دفتگوهای مناس  ری از نویسنددان معاصر دروناستفاده میشود و بسیا

(. از این رو، دفتگو را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای روایت دانست كه در 157،ی4397داد، «)خلق میکنند

 دهی معنا، شصصیت و پیشبرد روایت نقشی بنیادین دارد.شکل

 

 هاخلاصة رمان

 (0311ها )ادریسیخانة 
رباد. ساكنان  این خانه )خانم ادریسی، ای اشرافی، بزرگ و قدیمی است در شهری به نام عشقها، خانهخانج ادریسی

ها، یاور(  در د شته سیر میکنند و اسیر كرختی و خموددی هستند. اش وهاب و خدمتکار رندخترش لقا، نوه

ول مرور خاطرات خیلی دورشان هستند. این شرای  با رمدن دروهی اند و مشغهمگی خود را در خانه حبس كرده

 واردان و اعضای خانوادۀ ادریسی اختصایاند، تغییر میکند. بصش اول رمان به تضاد تازهانقلابی كه به قدرت رسیده

ها را به رخ رنشست نشان میدهند و قدرت خود زاددان ضربهای انقلابی خود، به اشرافواردان با اندیشهدارد. تازه

 میکشند. 

های اهل خانه كه پیشتر با رتشصانج مركزی در بصش دوم رمان، شاهد چرخش داستانی هستیم. این بار انقلابی

اختلاف پیدا كرده بودند، اختلافشان اوج میگیرد؛ انقلاب از مسیر اصلی منحرف شده و بانیان اولیج رن دیگر به 

اند. زنانی مانند رخساره، پری و كوك  از دیگر زنان خانه هستند كه هر شده رنچه میگ رد اعتقادی ندارند و خسته

كدام با روایت داستان زنددی خویش ستم جامعج مردسالار را به نمایش میگ ارند. خانم ادریسی به انگیزۀ همراهی 

ای ن دختر خمودۀ ابتدپیوندد. لقا دیگر راش است، اولین نفر به این دروه میبا قباد كه عشق دمشدۀ دورۀ جوانی

 رمان نیست و با ترک خانه و ساكن شدن در خوایگاهی عمومی به تدریس موسیقی مشغول میشود. 

 

 (0314بامداد خمار )
دربارۀ محبوبه است. محبوبه دختر تاجری معروف در تهران با نام بصیرالملک است  بامداد خمار داستان اصلی كتاب

زمان با روی كار رمدن رضاشاه، در رفاه و ررامش روزدار میگ راند. روزی به صورت اتفاقی كه در دورۀ قاجار و هم

اشق او میشود. پس از رن، افتد و با دیدن شادرد نجاری كه رحیم نام دارد، عد ر محبوبه به دكان نجاری محله می

با وجود محدودیتهای فراوان، حبس در خانه و تهدید، او بر تصمیم خود اصرار میورزد و با وساطت عمو، محبوبه به 

رود با این شرب كه ای كه پدرش برای او و رحیم خریده میرید. او بدون جشن و مراسم به خانهعقد رحیم درمی

دشت به خانج پدری را ندارد. رحیم مردی بدون احساس تعهد است كه به تا وقتی همسر رحیم است، حق باز

ای ندارد. این وضعیت با راحتی به او خیانت میکند و شبها به عیش و نوش می ردازد و از كتک زدن محبوبه واهمه

ن طلاق درفت اش بازمیگردد. پس ازرمدن مادر رحیم، تشدید میشود. محبوبه از خانه فرار میکند و به نزد خانواده
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از رحیم، با پسرعموی خود، منصور، كه خواستگار پیشین او بوده، ازدواج میکند. در حالی كه همسر سوم او محسوب 

 میشود و با همسر دوم منصور، نیمتاج، در یک خانه زنددی میکند.

 

 (0318) كولی كنار آتش
رمان، دختری كولی از قبیلج صفاری است  رمان با توصیف رقص رینه به دور رتش رغاز میشود. رینه شصصیت اصلی

میهمان( نامیده «)مان س»كننددان كه معمولاً مردان شهری هستند و كه به دستور پدر دور رتش میرقصد و تماشا

میشوند به پدر پول میدهند. در یکی از این شبها، رینه با مردی نویسنده كه از تهران رمده تا داستانهای بومیان 

 هاییرید و از رینه میصواهد تا قصهری كند، رشنا میشود. مرد یا مانس به تماشای رقص رینه میروبوشهر را جمع

 را كه میداند برایش تعریف كند و در ازای رن پول دریافت كند. 

د های قبیله با مررود و برخلاف سنترود كه رینه به خانج مرد در شهر میرشنایی رینه با مانس تا رنجا پیش می 

ده ارتباب برقرار میکند. بعد از مدت كوتاهی این رابطه رشکار و رینه رسوا میشود. در نتیجه مردان قافله او نویسن

را مجازات میکنند و از قافله رانده میشود. پس از این، رینه دشواریهای فراوانی را تحمل میکند. در شیراز مدتی با 

ج خویش است، س س با دختری مبارز به نام مریم زنددی زنی سوخته زنددی میکند كه او نیز قربانی رسوم قبیل

د رموزیابد اما نقاشی میرود. او مانس را نمیرموزد و س س برای یافتن مانس به تهران میمیکند و از او سواد می

 و به نقاشی معروف بدل میشود.

 

 (0313) پاییز فصل آخر سال است
ددی سه دوست با نامهای لیلا، روجا و شبانه، در رستانج سی سالگی رمان پاییز فصل رخر سال است، روایتهایی از زن

است كه هر بصش در سه فصل نگاشته شده است. « پاییز»و « تابستان»است. كتاب شامل دو بصش با عنوانهای 

هر فصل از نگاه یکی از سه دختر روایت میشود. لیلا دختری اهوازی است كه پدرش پزشک است و برای تحصیل 

میثاق  هایش با نامرید. با روجا و شبانه دوست میشود و با یکی از همکلاسیج مهندسی مکانیک به تهران میدر رشت

ازدواج میکند. این دو ازدواجی عاشقانه را پشت سر میگ ارند تا این كه میثاق تصمیم میگیرد برای ادامج تحصیل 

میثاق به صورت غیابی از یکدیگر جدا میشوند. شبانه با رود و چندی پس از رفتن به كانادا برود اما لیلا با او نمی

 اش كار میکند.اش زنددی میکند و در شركتی متناس  با رشتج تحصیلیخانواده

بسیار احساس تعهد میکند و وظیفج مراقبت از او  -مانددی ذهنی استكه دچار عق -شبانه دربارۀ برادرش ماهان 

کارانش به نام ارسلان ارتباب عاطفی دارد. اما همواره در پ یرفتن یا رد كردن را بر عهده دارد. شبانه با یکی از هم

 او، مردد است و نمیداند میصواهد با او ازدواج كند یا نه؟

ریند. روجا واسطج ازدواج روجا دختری اهل رشت است كه وقتی دانشگاه تهران قبول میشود با مادرش به تهران می

داه را برای لیلا دارد. او برای رفتن به فرانسه به قصد ادامج د میثاق نیز حکم تکیهمیثاق و لیلا میشود و در نبو

 تحصیل، بسیار تلاش میکند اما در اوج امیدواری برای رفتن، ویزای او تأیید نمیشود.

 

 تحلیل رمانهابررسی و 

منمور بررسی چگونگی بازنمایی قدرت زنانه تحلیل میشوند. این تحلیل در سطح در این بصش، رمانهای منتص  به

محتوایی انجام میشود. در سطح محتوایی، به مضامین اصلی ارر و نحوۀ بازنمایی هویت زنانه، چالشهای اجتماعی و 
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ی از رویکرد میشل فوكو در تحلیل دفتمان انتقاد دیریهای جنسیتی پرداخته میشود. همچنین با بهرهنقد كلیشه

ست ای اشدهمناسبات قدرت، نشان میدهیم كه چگونه محتوای رمانهای مورد بحث، در پی تغییر معناهای تثبیت

درت های بازنمایی و بازتعریف قاند. این رویکرد امکان درک دقیقتر شیوهكه بر زنانگی، قدرت و هویت سایه افکنده

 در رمانهای مورد مطالعه فراهم میسازد.  زنانه را

 

 ای های كلیشهنگاهی انتقادی به نقش

سیال از  ایطور كه پیش از این دفتیم، از منمر فوكو، قدرت نه امری متمركز و صرفاً سركوبگر، بلکه شبکههمان

شده تعیینهای از پیشظاهر بدیهی عمل میکند. نقشمناسبات است كه از طریق دفتمانها، هنجارها و دانشهای به

برای زنان را میتوان بصشی از همین دفتمانهای مسل  دانست كه بدن، میل و انتصاب زنانه را نمم میبصشند و 

هژمونی غال  تعریفی رابت و مشصص از زنان ارائه داده است كه انتمارات مشصصی » جلوه میدهند.« طبیعی»رنها را 

اند كه در بیشتر موارد حتی چرایی رنها دارد. این وظایف رنقدر طبیعی شدهرا برای زنان از سوی جامعه به همراه 

بصشی و نقد جایگاه و نقشهای زنان در جامعه، در تغییر مورد پرسش قرار نمیگیرد. نویسنددان زن با رداهی

ر (.د3-446،ی. 4349نجفیان و دیگران، «)های جنسیتی نقش تأریرد اری دارندفرضهای ذهنی و كلیشهپیش

دقیقاً كاركرد دفتمان قدرت است. یکی از پایدارترین این دفتمانها، « شدنطبیعی»منطق فوكویی، این 

ویژه پسرزایی است؛ دفتمانی كه بدن زن را به ابژۀ زیستی قابل ارزیابی سازی ارزش زن با توان باروری، بههمسان

 فرو میکاهد. 

سازی واسطج درونیلت اجتماعی بدل میشود و حتی زنان، به، باروری به شاخصی برای منزبامداد خماردر رمان 

، درون «ردهكتحصیل»و « روشنفکر»این نمم دانشی، در بازتولید رن مشاركت میکنند. پدر محبوبه، با وجود جایگاه 

چقدر دلش پسر میصواهد و زنش چطور دخترزا از رب دررمده »همین شبکه قدرت عمل میکند: 

 شده(. تصمیم او برای ازدواج مجدد نه یک انتصاب فردی، بلکه كنشی مشروع65،ی4153سیدجوادی،حاج«)است

 یابد؛ جایی كهدر چارچوب دفتمان تداوم نسل و وارث م كر است. این منطق در رابطج زناشویی محبوبه تداوم می

من » ر بدل میگردد:بصشی و تحقیبدن زن به میدان اعمال قدرت تبدیل میشود و ناباروری به ابزاری برای انضباب

حال، از منمر فوكو، هر جا قدرت هست، (. بااین337همان،ی«)پسر میصواهم. وارث میصواهم...من پشت میصواهم

بار و انتصاب دوبارۀ ازدواج بر پایج عشق، امکان مقاومت نیز وجود دارد. كنش محبوبه در دسستن از پیوند خشونت

درون میشکافد و سوژۀ زنانه را مستقل از كاركرد زیستی بازتعریف  است كه دفتمان غال  را از« مقاومت»نوعی 

 میکند.

ج نهاد مثابویژه ازدواج، نیز بصشی از سازوكار انضباطی خانواده بهكلیشج اطاعت دختر در تصمیمهای بنیادین، به

مصالفت محبوبه با  قدرت است. خانواده، در این معنا، همچون مدرسه یا زندان، بدن و ارادۀ زن را تنمیم میکند.

( دسستی دفتمانی ایجاد 56همان،ی«)من دفتم نه و نه و نه و دو پایم را در یک كفش كردم...»ازدواج تحمیلی، 

منتقل میسازد. به بیان بهتر « سوژۀ سصنگو»به « ابژۀ مطیع»و « خانوادۀ مقتدر»میکند كه كانون اختیار را از 

از  دیدنز دیدداه از كه نممی میگیرد. قرار مدرنیته و سنت تلاقی نقطج در خمار بامداد رمان در محبوبه شصصیّت»

الگوی  یعنی فردی، انتصاب الگوی اساس بر رحیم انتصاب در محبوبه د ار است. حال در جامعج اساسی ویژدی

تصمیمات  و خانواده از اطاعت بر مبتنی ازدواج منطق رن در كه الگویی میکند. عمل سنتی كاملاً ایجامعه در مدرن

 (473،ی4151ارشادی و دیگران،«)میزند. پس را خود انتصاب خانواده محبوبه كه روست این از رنهاست؛
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اده عنوان ابزار قدرت استفكرده كه از زبان قاطع بهبینیم؛ زنی تحصیلجایی را در شصصیت سودابه میهمین جابه

(. در اینجا، 4،ی4153سیدجوادی، حاج«)ام و زن او میشومشما كه میدانید من تصمیم خود را درفته»میکند: 

الفت، ای سنتی، با اعلام صریح مصنیز در بستر جامعهدفتار نه بازتاب قدرت، بلکه خود محل تولید رن است. محبوبه 

ها نگیریدها! من زن این بابا بشو ربجی بیصود برای من از این تکه»نمم دفتمانی ازدواج اجباری را مصتل میکند: 

 (. 39همان،ی «)نیستم

ابل را به كالای ق بندی میشود؛ قانونی كه بدن زنصورت« قانون قافله»، قدرت در قال  كولی كنار آتشدر رمان 

(. رینه با نقض 44،ی4343پور،روانی«)ریشه او را میصریدخون و همتا رنگاه كه مردی هم»مبادله تقلیل میدهد: 

های بنیادین او، ای نو است. پرسشرداهانج این قانون، هرچند طرد میشود، اما همین طردشدن، نقطج تولید سوژه

م و دانی همج رسمی»رسیده را زیر سؤال میبرند ازجمله: ارثیت قوانین بهاند كه مشروعشکلی از مقاومت دفتمانی

چه كسی میداند كه او خوش دارد برای »( و 443)همان،ی« اند؟رسوم مال كسانی است كه روزداری زنده بوده

دید پرسشگری این شصصیتها را نباید صرفاً یک تر»(. از این رو 3همان،ی «)ای هر چند كوتاه دم شود؟لحمه

. از "هنرِ بنددی نکردنِ ارادی"هستند؛ یعنی  "نقد"شصصی دانست؛ بلکه طبق تعریف فوكو، این پرسشها نوعی 

این منمر، پرسشگری كنشی است كه در رن سوژه، حقِ بازخواست كردنِ قدرت را برای خود محفوظ میدارد و 

 (.11ی،4347فوكو، «)می رسد كه چرا باید این حقیقتهای تحمیلی را ب  یرد.

مثابج یک دفتمان اخلاقی مسل  فرومیریزد. امتناع به« مادر فداكار»، كلیشج پاییز فصل آخر سال استدر رمان 

مرعشی، «)اش تقصیر او نیست؟هایت همهكی میفهمی بدبصتی»رل، مادر از پ یرش نقش مادری ایده

 تکثر بازمیگرداند. ای انسانی و مای به سطح تجربه(، مادری را از مقام اسطوره56،ی4153

ای است كه از منطق انقیاد خانواددی فاصله میگیرد: ای از سوژهتصمیمهای لیلا دربارۀ محل زنددی، نمونه

، بیان حداقلی اما «نصواستن»(. این 45همان،ی«)ر نمیصواهم بروم»( و 4همان،ی «)نمیصواهم بردردم اهواز»

 مؤرر قدرت است.

ألوف غیرم»نانه به میدان اصلی بازتعریف قدرت بدل میشود. شوكت با كنشهای ، بدن زهاخانة ادریسیدر رمان 

(، رژیم انضباطی ظرافت و سکون را مصتل میکند. واكنش 464،ی4153كردن تا كاردپرانی)علیزاده، لی، از لی«زنانه

سل  است. از منمر دهندۀ سازوكار دفاعی دفتمان م(، نشان356مینامد)همان،ی« غولنره»كاوه كه زنان امروز را 

سازی دیری از سازوكارهای طرد، نرمالفوكو، دفتمانهای مسل  تنها از طریق منع صریح عمل نمیکنند، بلکه با بهره

( بر این اساس، 44-45،ی 4156های مقاوم را به حاشیه میرانند.)فوكو، سازی دفتارهای ناهمساز، سوژهو نامشروع

نزلج م گوی مسل ، و نیز ارجاع به تصویر ررمانی زنان د شته، میتواند بهتحقیر و تمسصر زنان ناهماهنگ با ال

های زمان، خانم ادریسی و شوكت با زبان رمرانه و اشارهای برای بازتثبیت نمم دفتمانی مردسالار فهم شود. همشیوه

ای، دور نشسته»( و 61،ی4153علیزاده، «) تکلیف معین كردن برای چیزهای مردم به عهدۀ شما نیست»بدنی: 

(، نشان میدهند كه قدرت زنانه لزوماً تقلید از الگوی مردانه نیست، بلکه بازررایی 465همان،ی «)بیا جلو ببینم!

 مناسبات دفتار و بدن است.

عنوان همزیستی قدرت و مقاومت  در مجموع، این روایتها را میتوان مصداق رن مفهومی دانست كه فوكو از رن به

سازی دفتمانهای مسل  و نمایش مقاومتهای روزمره، (. نویسنددان زن با عیان441،ی 4345كو،یاد میکند.)فو

 نشان میدهند كه سوژۀ زنانه نه بیرون از قدرت، بلکه در دل رن و از طریق بازتعریف هنجارها شکل میگیرد.
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 جستجوی هویت 
های قدرت/دانش شکل زنانه در دل شبکه هایای دانست كه در رن سوژهادبیات زنان در ایران را میتوان عرصه

تلاش برای كشف فردیت و هویت خویش »یابند. زمان از خلال نوشتن، امکان بازتعریف خود را میمیگیرند و هم

یابد؛ ادبیاتی كه از ذهنیتی زنانه به جهان مینگرد و با تأكید به عنوان یک زن، جای چشمگیری در ادبیات زنان می

درونیات زنان، تصویری متفاوت از تصویر زن در ررار نویسنددان مرد، ترسیم میکند. زنان كه بر نقش اجتماعی و 

(. در 4445،ی4394میرعابدینی،«)انداند، به مقابله با انزوایی تاریصی برخاستهرو شدهای روبهبا سوالهای تازه

ربه، دفتمان و مقاومتهای خرد ای است كه از طریق تجخوانش فوكویی، هویت امری رابت نیست، بلکه برساخته

 (.41،ی 4345شکل میگیرد.)فوكو، 

های د شته و ای است كه بدن و ذهنش تحت تأریر تجربهای از سوژهنمونه« لقا»، هاخانة ادریسیدر رمان 

ابرو به هم كشیده، ترشرو، چارشانه و قد بلند بود...پشت او اغل  »هنجارهای مسل  شکل درفته است. توصیف او 

(نشان میدهد چگونه بدن زن میتواند 46،ی4153علیزاده، «)نفرت تیر میکشید...بوی مرد لقا را منقل  میکرد... از

به محل رسوب خشونت و انضباب مردسالارانه تبدیل شود. اما در روند داستان، او در ارر تعامل و مشاركت جمعی 

ار ود حال عمه پیش چشم مردها دشت»یگیرد: تدریج از انزوای تولیدشده توس  همان رواب  قدرت فاصله مبه

(. این تحول، 697همان،ی«)ها وس  چمن میدوید و سرود یاد رنها میداددغدغه پیانو میزد... با بچهمیکرد و بی

مصداق تغییر جایگاه سوژه در شبکج قدرت است؛ یعنی بازرفرینی هویتی كه از دل مقاومت در برابر شکلهای پیشین 

 رید.انضباب پدید می

روشنی دیده میشود. رینه در رغاز وابسته به نمم قافله است؛ مندی بهنیز فرریند سوژه كولی كنار آتشدر رمان 

نممی كه با سازوكارهای انضباطی و اقتصادی بدن زنان را كنترل میکند. طردشدن او از قافله، نه صرفاً مجازات، 

ای كه فرد ناچار میشود ساختارهای ازی مینامد: لحمهسای است كه فوكو رن را امکان ددرسوژهبلکه نقطه

برد؛ اش را پیش بكسی است كه باید قافلج زنددیكَس دارِ بی»یابد كه شده را بازنگری كند. رینه درمیدرونی

(. او با برعهده درفتن نقشهایی كه 44،ی4343پور،روانی«)رور و كدخدای چادرشاش باشد، نانچماقدار قافله

 افله برای زنان ناممکن میدانست، هویتی مستقل میسازد و بدن و ارادۀ خود را از نمم سابق جدا میکند.دفتمان ق

ای ، مادر محبوبه، سوژه«نازنین»مسئلج هویت زنانه در دل رواب  قدرت سنتی رشکار میشود.  بامداد خماردر رمان 

بابا دوست نداشت مامان موهایش را رنگ : »طور كامل با نگاه شوهر همساز كرده استاست كه خواست خود را به

(. این نمونه روشن میسازد كه چگونه قدرت 7،ی4153سیدجوادی،حاج«)كند. مامان به نمر او احترام د اشته بود

سازی عمل میکند تا زور مستقیم. در مقابل، محبوبه با عبور از همین الگوهای بیشتر از طریق رضایت و درونی

ن زمان در ر»بوددی را تجربه میکند. او عشق را انتصاب میکند و حتی مینویسد: از سوژهانضباطی، شکل دیگری 

عاشق شدن یک دختر پانزده ساله خود معصیتی بود كه میتوانست خون بر پا كند؛ چه رسد به نامه نوشتن و رد 

جدایی محبوبه:  (. درچه انتصاب او رغاز بحرانی سصت است، اما در نهایت كنش44همان،ی «)كردن خواستگار

همان،ی «)ررام چادرم را سر كردم... در را باز كردم و بیرون رمدم و رن را محکم پشت سرم بستم و رزاد شدم»

ز هویت ای اای كه سوژه از انقیاد فاصله میگیرد و شکل تازهای فوكویی از بازیابی عاملیت است؛ لحمه( لحمه314

 را برمیسازد. 

عجی   خیلی»ا پرسشگری، ساختارهای مسل  را به چالش میکشند. سودابه می رسد: همچنین سودابه و محبوبه ب

كرده به سن و سال من هنوز نمیتواند برای زنددی خودش تصمیم بگیرد؟ نباید خودش است ها! یک دختر تحصیل
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نتی را (. محبوبه نیز با پرسشهایی كه نمم ازدواج س4،ی4153سیدجوادی، حاج«)مرد زنددیش را انتصاب كند؟

طور ندیده و ام. اصلاً نمیدانم چه شکل و شمایلی دارد. همینولی رخر من كه او را ندیده»برهم میزند، میگوید: 

هستند؛ « نقد»(. طبق تعریف فوكو، این پرسشها نوعی 34همان،ی «)نشناخته زنش بشوم؟ رن هم با یک بچه؟

ژه از خلال رنها به امکان بازتعریف خود دست ( كه سو11،ی 4151)فوكو، « هنر بنددی نکردن ارادی»یعنی 

 یابد.می

زده، میان دو قط  سنت و مدرنیته ، زنان در فضای مدرن اما همچنان دفتمانپاییز فصل آخر سال استدر رمان 

در نوسان هستند. رنچه لیلا، روجا و شبانه تجربه میکنند، نه صرفاً بحران شصصی، بلکه شکاف میان دفتمانهای 

دفت از ساددی من خوشش رمده...دفته هیچ وقت بلند نمیصندم، »است. ارسلان دربارۀ شبانه میگوید: متعارض 

ای و طور میثاق، لیلا را با مفاهیم اسطوره(. همین15-11،ی4153مرعشی، «)داد نمیزنم و بداخلاقی نمیکنم

(. 494همان،ی«)یبا و ررام و باوقارتو ردم زنددی نبودی...لیلا الاهه بود؛ الاهج سنگی، ز»منجمد توصیف میکند: 

 ها را به هویتهایاین جملات نشان میدهد كه چگونه قدرت از طریق الگوهای بازنمایی زنانگی عمل میکند و سوژه

 مطلوب دفتمان پیوند میزند.

و به ایم ای هستیم...از زنددی مادرهایمان دررمدهالصلقهما دخترهای ناقص»روجا با درک این وضعیت میگوید: 

(. این بیان، 455همان،ی «)ایم. قلبمان مال د شته است و مغزمان مال رینده...زنددی دخترهایمان نرسیده

 روشنی شکاف میان رژیمهای مصتلف حقیقت را كه سوژه میان رنها درفتار شده است، رشکار میکند.به

های اجتماعی و مقاومتهای فردی در خوانش فوكویی، هویت برساختی است كه در میدان تنش میان بدن، ساختار

(. بنابراین، جستجوی هویت در این رمانها نه مسیری خطی، بلکه فرریندی 34،ی4344شکل میگیرد.)جنکینز، 

های قدرت/دانش، هم مداوم از عبور، دسست و بازرفرینی است؛ فرریندی كه در رن زنان با قراردرفتن در شبکه

 اهر میشوند.عنوان كنشگر ظعنوان ابژه و هم بهبه

 

 عشق
از منمر فوكو، رواب  عاطفی و عاشقانه نیز در چارچوب دفتمانهای اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرند و شیوۀ 

رو، بازنمایی عشق در رمانهای مورد بررسی های قدرت/دانش تعیین میشود؛ ازاینتجربه و بیان رنها از خلال شبکه

ی زن ضمن تجربج رابطج عاطفی، در حال م اكره با هنجارها و ای دانست كه در رن شصصیتهارا میتوان عرصه

(. در این معنا، عشق میتواند 63،ی4345ساختارهای قدرتی هستند كه این رواب  را تعریف و محدود میکنند)فوكو،

شدۀ قدرت تبدیل شود و اغل  نیز در پیوند با دیری سوژه و حتی مقاومت در برابر نممهای تثبیتبه میدان شکل

 فاهیم زنددی و عناصر طبیعت بازنمایی میشود.م

ویت ای كه در رن ه، ركسانا ابتدا در رابطه با مارنکو، شاعری انقلابی، تعریف میشود؛ رابطههاخانة ادریسیدر رمان 

ی اهای مستقل، به ابژیابد كه در این رابطه به جای سوژهتدریج درمیزنانه در سایج مرد شکل درفته است. اما او به

ای از دسست در رواب  قدرت را رقم میزند و او تصمیم میگیرد زیباشناسی تقلیل یافته است. همین رداهی، لحمه

بریدم. چمدانم را برداشتم، بیرون زدم. در طول راه از تنهایی و سرما لرزیدم، اما باید می»از این وابستگی خارج شود: 

 (.  343،ی4153علیزاده، «)روی طاقچه نبود... وقتی برمیگشت به خانه، عروسک درد درفته، دیگر

اه دیری عاملیت و خروج از جایگدر اینجا، ترک رابطه صرفاً یک تصمیم عاطفی نیست، بلکه كنشی برای بازپس

شدۀ خانم ادریسی به قباد نیز نشان میدهد كه بودن در دفتمان عاشقانه است. در همین رمان، عشق سركوب ابژه
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ددی و نمم مردسالار میتواند میل فردی را مهار كند. او در جوانی به قباد دل میبندد، اما ترس چگونه قدرت خانوا

سرباز جوانی مرا میصواست، مال اینجا نبود، »از اقتدار پدر و مردان خانواده باعث میشود این عشق را سركوب كند: 

زیر درخت بید... پالتو پوشیدم، پا برهنه  همراه هنگ رمده بود... یک ش  بیدار شدم دیدم فانوس به دست ایستاده

شده در حافمج او باقی میماند و بعدها به (. با این حال، این عشق سركوب49همان،ی «)رفتم به باغ. دفتم برو!

ای شده در لحمهصورت نوعی كنش اعتراضی و همراهی با قباد علیه نمم حاكم بازمیگردد؛ دویی میل سركوب

زمان، نگاه خانم ادریسی به زنددی و طبیعت نشان میدهد كه چگونه عشق میکند. همدیگر امکان ظهور پیدا 

 بانوی پیر دست را روی زانو»میتواند به صورت نیرویی برای تداوم حیات و معنا بصشیدن به زیستن عمل كند: 

رم. از دیدن د اشت: چون خانه پر از ردم است نباید زنددی كرد؟ )لبصند بیرنگی زد(ولی من خیال مردن ندا

(.در اینجا عشق نه فق  به یک 14،ی4153علیزاده، «)ها هنوز هم ل ت میبرمها، دلها، شنیدن صدای پرندهباغچه

 فرد، بلکه به زنددی و طبیعت پیوند میصورد و در برابر دفتمانهای مرگ و زوال قرار میگیرد.

قدرت اجتماعی شکل میگیرد. لیلا، دانشجوی  نیز رواب  عاشقانه در دل رواب  پاییز فصل آخر سال استدر رمان 

مهندسی مکانیک، بدون انتمار برای رغازدری مرد یا تأیید خانواده، عشق خود را به میثاق انتصاب میکند. این 

فکر میکردم من اول عاشقت شدم. روز اعتصاب، »جایی در الگوی سنتی رواب  عاشقانه است: انتصاب، نوعی جابه

(. با 45،ی 4153مرعشی، «)ها روی بالاترین پلج انجمن صنفی نشسته بودی...بچه تر از همهكه مطمئن

دری روجا، او رابطه را رغاز میکند و بدین ترتی  نقش فعالتری در شکل دادن به رابطج عاطفی خود میگیرد؛ میانجی

محی   نه نیز با ارسلان دركنشی كه در برابر دفتمان سنتی انفعال زنانه در عشق قرار میگیرد. در همین رمان، شبا

كار رشنا میشود و دفتگو دربارۀ ازدواج را خارج از چارچوبهای سنتی خانواده رغاز میکند. با این حال، نبود احساس 

كاش دوستش داشتم... مثل لیلا و میثاق »واقعی باعث میشود از پ یرش این رابطه خودداری كند: 

میدهد كه در این روایتها، عشق دیگر صرفاً نتیجه فشارهای دیری نشان (. این موضع46همان،ی«)میشدیم.

 اجتماعی برای ازدواج نیست، بلکه به معیار رداهی و انتصاب فردی تبدیل میشود.

، عشق برای رینه امکانی برای دریز از نمم بستج قافله است؛ نممی كه سرنوشت زنان را كولی كنار آتشدر رمان 

به صدای دلت دوش كن رینه، فق  صدای »نگام مرگ به او میگوید: از پیش تعیین كرده است. مادر ه

باختن به مانس، هرچند باعث طرد شدن از قافله میشود، اما همین (.  دل49،ی 4343پور، روانی«)دلت...

دیری هویت اوست. عشق در اینجا به نیرویی تبدیل میشود كه سوژه را از ای برای شکلطردشددی رغاز مسیر تازه

 ارهای پیشین جدا میکند.ساخت

های قدرت و هنجارهای ای احساسی نیست، بلکه در پیوند با شبکهدر مجموع، عشق در این رمانها صرفاً تجربه

های دفتمان عاشقانه تبدیل میشوند و داه با انتصاب، یابد. زنان در دل این رواب ، داه به ابژهاجتماعی معنا می

ای برای بازتعریف میکنند. بدین ترتی ، عشق در این روایتها میتواند به عرصهدسست یا مقاومت، جایگاه خود را 

 دیری سوژۀ زنانه و بازاندیشی در مناسبات قدرت تبدیل شود.شکل

 

 خشونت علیه زنان

رمیزی كه بر اساس تفاوت هر نوع عمل خشونت»سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را چنین تعریف میکند: 

جنسیتی انجام شود و به رسی  یا رنج جسمی، جنسی یا روانی زنان بینجامد یا احتمال وقوع چنین رسیبهایی را 

زی خودسرانه از رزادی، چه در عرصج عمومی سادر پی داشته باشد؛ از جمله تهدید به این اعمال، اجبار یا محروم



 653/ چهار رمان از نویسندگان زن(بررسی جایگاه گفتگوهای داستانی در نمایش قدرت زنانه )با تکیه بر 

 

(. در مطالعات فمینیستی نیز 4443دسامبر  65مجمع عمومی،  451/19قطعنامه «)و چه در زنددی خصوصی

تری بررسی میکنند كه همان جایگاه فرودست زنان نسبت به مردان خشونت نسبت به زنان را در متن وسیع»

رواب  »یدداه میشل فوكو، بدن مستقیماً در میدان سیاسی قرار دارد؛ (. از د636،ی4395ربوت و والاس، «)است

د اری میکنند، تربیت میکنند، رام میکنند، و وادارش میکنند كار كند، قدرت بر رن ارر میگ ارند، رن را نشانه

ی در پیوند تقابلد اری سیاسی بر بدن با رواب  پیچیده و موظایفی را انجام دهد و نیروهایی تولید كند. این سرمایه

(. در این چارچوب، خشونت خانگی  33،ی 4344فوكو، «)است كه میتوان رن را نوعی اقتصاد سیاسی بدن نامید.

 را میتوان بصشی از دفتمان قدرت دانست كه در رن از طریق كنترل جسم زن، نمم جنسیتی را تثبیت میکند.  

، بدن زنانه به میدانی برای اعمال قدرت تبدیل میشود. رینه از كودكی ناچار است برای كولی كنار آتشدر رمان 

رنکه سهمی از این دررمد داشته باشد. این وضعیت سردرمی مردان برقصد و بدنش به منبع دررمد پدر بدل شود؛ بی

از بدن در چارچوب نمم  برداریمینامد؛ یعنی بهره« اقتصاد سیاسی بدن»ای از رن چیزی است كه فوكو نمونه

به زودی روزی خواهد رسید كه در جا بماند، مثل »...بیند: مسل . رینه رینده خود را در تکرار سرنوشت مادر می

مادر كه پاهایش دیگر به فرمانش نبودند، مادر كه دیگر نمیتوانست، نمیتوانست برقصد... مردان دریزپای شهری، 

 (.  1،ی 4343پور، روانی«)دند و جیبهای پدر پر از پول میشود...رمبا روازۀ نام او به چادرها می

در اینجا، بدن زن نه تنها موضوع نگاه مردانه، بلکه ابزاری اقتصادی و تحت انضباب پدرسالارانه است. قدرت در این 

 برداری تبدیل میکند.  سازوكار، از طریق كاررمدی بدن زن، هویت او را به یک كالای قابل بهره

رید. پس از افشای رابطج رینه با مردی بیگانه، بدن او به صحنج شونت در این رمان، به شکل تنبیه بدنی نیز درمیخ

پدر موهایت را دور دست می یچاند، تو را تا میدانگاه روی سنگ و سنگلاخ »اجرای مجازات جمعی بدل میشود: 

 (.  64همان،ی«)وبت به مردان قافله میرسد...میکشد...روز اول روز پدر است، میزند تا خسته شود، رنگاه ن

این صحنه یادرور سازوكارهای تنبیه نمایشی است كه فوكو در تحلیل مجازاتهای پیشامدرن شرح میدهد؛ جایی 

،ی 4344رموز دارد.) فوكو، كه بدن مجرم محل نمایش اقتدار جمعی است و خشونت، كاركردی انضباطی و عبرت

 ت رینه نه تنها یک عمل فردی، بلکه پیامی جمعی برای حفظ نمم قافله است.  (. در اینجا، مجازا65-15

با این حال، در منطق فوكویی، هر جا قدرت اعمال میشود، امکان مقاومت نیز وجود دارد. رینه، با وجود طردشددی، 

شید: فریاد كوادشت، دست به كمر مثل خروس جنگی روبه روی جوان ایستاد و »در برابر تعرض سکوت نمیکند: 

 (.  95،ی 4343پور، روانی«)دورت را دم میکنی یا تمام شهر را خبر كنم...

ای خاموش است. مقاومت رینه تنها بدنی نیست، این ایستاددی، شکلی از مقاومت در برابر تقلیل بدن زن به ابژه

و »... را به چالش میکشد: بصشی به رنبلکه دفتمانی نیز هست. او با پرسش از منشأ خشونت، سازوكار مشروعیت

چه كسی شلاق را به دست پدر میدهد؟ رقای من صدای غریبش هوا را میشکافد. پیراهنم را جر میدهد، و خون 

در هوا پشنگه میزند... مردان قافله، مردان مهربان و تشنه، لبصندتان كجاست؟ برق چشمانتان را زیر كدام پردۀ 

(. قانون قافله كه خشونت را مشروع میکند، دفتمان مسل   است 69،ی 4343ر، پو)روانی« اید؟...سیاه پنهان كرده

 و این پرسشها رن را در هم میشکند. 

خشونت خانواددی به شکلهای دونادون بازنمایی شده است. محبوبه، دختری نوجوان كه به  بامداد خمار،در رمان 

میشود. پدرش در واكنش به این عشق میگوید:  روپسری از طبقج فرودست دل بسته، با خشونت خانواددی روبه

حاج «)ام. من این دختر را زیر شلاق كبود و هلاک میکنم تا عاشقی از یادش برودزیادی افسار او را ول كرده»

 (.  451،ی 4153سیدجوادی، 
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ای راین كلام نشان میدهد كه خشونت در خانواده صرفاً یک واكنش عاطفی نیست، بلکه سازوكاری انضباطی ب

 بازدرداندن زن به چارچوبهای مورد انتمار است. 

 «بلایی به سرت بیاورم كه دل مرغان هوا به حالت بسوزد...رن هم شادرد نجار سرد ر!»مادر نیز او را تحقیر میکند:  

(. در اینجا، خشونت زبانی به عنوان ابزاری برای تقویت سلسله مرات  طبقاتی و جنسیتی عمل میکند. 45)همان،ی

 مادر، به عنوان عاملی از داخل خانواده، در بازتولید نمم قدرت شریک است.

اش به شدت برق بر صورتم فرود رمد و به دنبال سیلی»محبوبه حتی در خانج همسر نیز از خشونت در امان نیست: 

 (.  337همان،ی «)رن ضربات مشت و لگد بر سرم بارید...

حیم كه مادر رقی میشود و حتی زنان نیز رن را توجیه میکنند؛ چناناین خشونت داه به عنوان چیزی طبیعی تل

مان،ی ه«)زن، دست بردار...چرا عصبانیش میکنی كه رن قدر كتکت بزند؟»پس از كتک خوردن محبوبه میگوید: 

339  .) 

ری ا به عنصاین توجیه نشان میدهد كه دفتمانهای مردسالارانه چگونه از طریق زبان و رفتارهای روزمره، خشونت ر

 عادی در رواب  انسانی تبدیل میکنند. 

سازی خشونت، بلکه برای به چالش كشیدن ساختارهای مردسالارانه ها در رمانها، نه برای عادیبازنمایی این صحنه

ای است كه در رن خشونت، عادی است و ابزاری برای كنترل و محدود كردن زنان نیز به شمار و نشان دادن جامعه

. شصصیتهای زنانه مانند رینه و محبوبه، با مقاومتهای دفتمانی و عملی، شکافهایی در رژیم قدرت باز میکنند. ریدمی

دهندۀ این هستند كه قدرت هردز مطلق نیست این مقاومتها، ادرچه ممکن است به نتیجج فوری نرسند، اما نشان

 و همیشه فضایی برای دسست و تغییر فراهم است.

 

 اسی و مبارزههای سیفعالیت

یداند كه مند مای از رواب  نمامپیشتر اشاره شد كه فوكو قدرت را نه امری متمركز و صرفاً سركوبگر، بلکه شبکه

اند. از نمر او، افراد فق  موضوع در بسترهای تاریصی و اجتماعی خای جریان دارند و در سراسر جامعه پراكنده

در معرض رن قرار دارند، در تولید، بازتولید و مقاومت در برابر رن نیز  اعمال قدرت نیستند، بلکه در همان حال كه

 مشاركت میکنند. قدرت همواره با امکان مقاومت همزاد است.

اشد و نممی تازه مستقر میشود. در فضایی روایت میشود كه در رن یک نمم سیاسی فرو می هاخانة ادریسیرمان 

و بازررایی  «رژیم حقیقت»نتقال قدرت از دروهی به دروه دیگر، بلکه تغییر در از منمر فوكویی، این لحمه نه صرفاً ا

ها نادزیرند جایگاه خود را در این (. در چنین شرایطی، سوژه435،ی 4345های قدرت/دانش است)فوكو، شبکه

 نمم تازه بازتعریف كنند.  

و هویتش را در دل دفتمان انقلابی شوكت، یکی از اعضای اصلی حکومت جدید، خود را قهرمان مردم میداند 

 رویت ایستاده! یکی از پانزده شصصیت رتشصانجقهرمان شوكت نامدار روبه»بازسازی میکند. او با فریاد اعلام میکند: 

 (.  413،ی 4153علیزاده، «)مركزی

ود را شوكت خ سازی دفتمان قدرت جدید است.دهندۀ درونیاین اعلام هویت، صرفاً بیان فردی نیست، بلکه نشان

ای مشروع در رژیم نوین تعریف میکند. در نگاه فوكو، چنین بازتعریفی از خویشتن، حاصل پیوند میان مثابج سوژهبه

 قدرت و دانش سیاسی مسل  است.



 655/ چهار رمان از نویسندگان زن(بررسی جایگاه گفتگوهای داستانی در نمایش قدرت زنانه )با تکیه بر 

 

ویژه خانم ادریسی و ركسانا ر نه در حاشیج سیاست، بلکه در متن رواب  قدرت حضور در سوی دیگر، زنان رمان ر به

رنان با ورود به عرصج مبارزه، نمم جنسیتی پیشین را نیز به چالش میکشند. خانم ادریسی با دشودن انبار دارند. 

و ارسال رذوقه و حتی بصشیدن انگشتر یاقوت خود به مبارزان، كنشی انجام میدهد كه هم نمادین و هم عملی 

است؛ زنی كه پیشتر در چارچوب خانه جایی در موقعیت سوژۀ زنانه (. این اقدام، نوعی جابه451است)همان،ی 

 رفرین میشود.  تعریف میشد، اكنون در شبکج مقاومت سیاسی نقش

ركسانا نیز با حمل مناتهای طلا از مسیرهای خطرناک كوهستان، نشان میدهد كه بدن زنانه میتواند حامل دفتمان 

یست، بلکه میتواند به ابزار دردش قدرت (. در منطق فوكویی، بدن صرفاً ابژۀ انضباب ن646مقاومت باشد)همان،ی 

ای از رواب  قدرت است كه در رن خطرپ یری، در جهتی متفاوت تبدیل شود. كنش ركسانا، ورود رداهانه به شبکه

 بصشی از بازتعریف هویت اوست.

ینه ر ، نسبت شصصیتها با سیاست، اشکال متفاوتی از مواجهه با قدرت را نشان میدهد.كولی كنار آتشدر رمان 

از سیاست فاصله میگیرد و حتی در همزیستی با مریم ر فعال حزب كمونیست ر تمایلی به مشاركت نشان نمیدهد. 

(. این جمله میتواند نقدی بر سازوكارهای دفتمانی 443،ی 4343پور، روانی«)رنها دوش ندارند.»او میگوید: 

به تولید حقیقتی بسته و طردكننده بینجامد.) فوكو، های سیاسی باشد. از منمر فوكو، هر دفتمانی میتواند دروه

« یگرید»ای به فقدان دفتگو و ناتوانی برخی دفتمانهای سیاسی در شنیدن (. سصن رینه، اشاره45-4،ی 4156

 ای از قدرت است كه او را ج ب نمیکند.دیری در برابر شبکهاست. امتناع او از ورود به سیاست، خود نوعی موضع

دراست كه خود را در دل دفتمان مبارزه تعریف میکند و تا مرز فداكاری پیش مریم شصصیتی ررماندر مقابل، 

 میرود. دفتگوی میان او و رینه این تفاوت را برجسته میکند:  

 «  بچگی نکن مریم... بیا بریم بندر»

 (.  463)همان،ی « من نمیصوام دربرم»

خود را در پیوند با ررمان سیاسی ساخته و حاضر است بدن خویش ای است كه هویت دهندۀ سوژهاین پاسز، نشان

اومت سازی یک دفتمان مقرا در معرض خطر قرار دهد. در تحلیل فوكویی، چنین انتصابی نه صرفاً ایثار، بلکه درونی

 است كه سوژه را در نسبت با حقیقتی سیاسی تعریف میکند.

انها را میتوان نوعی بازتوزیع قدرت دانست. رنان با ورود به در مجموع، ورود زنان به عرصج سیاست در این رم

ای كه قرنها در انحصار مردان بوده، جایگاه خود را در شبکج رواب  قدرت تغییر میدهند.این حضور، نه تقلید حوزه

در  تصرف از الگوهای مردانه، بلکه بازتعریف كنش سیاسی از منمر تجربج زیستج زنانه است. از نگاه فوكو، قدر

جا پراكنده است و در همج رواب  جاری است؛ بنابراین سیاست نیز محدود به نهادهای رسمی نیست، بلکه در همه

خانه، در بدن، در زبان و در كنشهای روزمره نیز جریان دارد. زنان این رمانها با عبور از حاشیه به متن، نشان 

کل بگیرد، مقاومت كند و حتی در تولید نممهای تازه میدهند كه سوژۀ زنانه میتواند در دل مناسبات قدرت ش

 مشاركت داشته باشد.

جایی ها، جابهای است برای بازسازی سوژهبدین ترتی ، مبارزه در این ررار تنها یک تقابل سیاسی نیست، بلکه صحنه

 اند.دفتمانها و رشکار شدن این حقیقت فوكویی كه قدرت و مقاومت، همواره در هم تنیده

 

 گیرییجهنت
 دیری از روایتهای متنوع وبررسی دفتگوهای داستانی در رمانهای معاصر نشان میدهد كه نویسنددان زن با بهره
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های زیستج اند تصویری متفاوت از جایگاه زن در جامعه ارائه دهند. این ررار با بازنمایی تجربهنوین داستانی، كوشیده

دی و اجتماعی را در بستری از تحولات فرهنگی و اجتماعی به تصویر زنان، تلاش رنان برای بازتعریف هویت فر

رانه شدۀ مردسالامیکشند. شصصیتهای زن در این روایتها غالباً در مواجهه با ساختارهای سنتی و هنجارهای تثبیت

 ش بکشند وقرار دارند و از خلال دفتگوها، كنشها و تأملات درونی خود میکوشند مرزهای این ساختارها را به چال

 ای برای تعریف هویت زنانه بیافرینند.امکانهای تازه

نشان میدهد كه زنان  پاییز فصل رخر سال استو  بامداد خمار، كولی كنار رتش، هاخانج ادریسیتحلیل رمانهای 

های كنشگر حضور دارند. این شصصیتها با نقد عنوان سوژههای روایت، بلکه بهعنوان ابژهدر این متون نه صرفاً به

ای، مقاومت در برابر سلطج مردسالارانه و تلاش برای استقلال فردی، فرایندی از بازاندیشی هویت نقشهای كلیشه

های جنسیتی، تجربج خشونت میان، موضوعاتی همچون جستجوی هویت، نقد كلیشهزنانه را شکل میدهند. در این 

صورت مکرر در روایتها تکرار میشوند و به بستری برای طرح پرسشهای انتقادی و بازنمایی رواب  نابرابر قدرت، به

 دربارۀ جایگاه زنان در جامعه تبدیل میگردند.

ویه سای متمركز و یکی میشل فوكو نشان میدهد كه قدرت پدیدههاهمچنین تحلیل این ررار در چارچوب دیدداه

نها در تای از رواب  اجتماعی و دفتمانی جریان دارد. بر همین اساس، قدرت در این رمانها نهنیست، بلکه در شبکه

نیز  اساختارهای رشکار اجتماعی، بلکه در زبان، دفتگوها، هنجارهای فرهنگی و حتی رواب  روزمره میان شصصیته

بازتولید میشود. همانگونه كه فوكو تأكید میکند، هرجا قدرت حضور دارد امکان مقاومت نیز وجود دارد. شصصیتهای 

های شصصی خود، نوعی مقاومت دفتمانی را شکل زن در این ررار از خلال روایت، سصن دفتن و بازدویی تجربه

 ساختارهای مسل  می ردازند. وسیله به بازتعریف موقعیت خود در برابرمیدهند و بدین

های متنوع زنان و به چالش كشیدن هنجارهای در مجموع، میتوان دفت كه رمانهای مورد بررسی با طرح تجربه

شده، به بازاندیشی دربارۀ مفهوم قدرت و هویت زنانه در ادبیات معاصر یاری میرسانند. این ررار نشان میدهند تثبیت

 یابد و زنان میتوانند از طریقلطه، بلکه در قال  كنش، رداهی و روایت نیز بروز میكه قدرت نه صرفاً در قال  س

دهی به دفتمانهای جدید دربارۀ هویت و جایگاه های خود و بازتعریف نقشهای اجتماعی، در شکلبازدویی تجربه

 خویش نقش فعالی ایفا كنند.

 

 مشاركت نویسندگان
كار سراستصراج شده است.  تهرانزبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج 

اند. اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول بودهراهنمایی رساله را بر عهده داشتهخاغنم دكتر حمیرا زمردی 

 اند. در نهایتهپژوهشگران این مقاله در دردروری و تنمیم متن نقش داشت فاطمه میرزاییسركار خانم دانشجو 

 پژوهشگر میباشد. دو هر تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت 

 

 تشکر و قدردانی

در اینجا لازم است از زحمات و پیگیریهای دكتر امید مجد مدیر مسئول محترم مجلج ارزشمند بهار ادب، برای 

 چاش این مقاله، تشکر و قدردانی كنم.

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 
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فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

رفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگ

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.

-  
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 (. میشل فوكو، دانش و قدرت. چاش چهارم، تهران: هرمس.4397ضیمران، محمد. )

 ها، چاش هجدهم. تهران: توس.(. خانج ادریسی4153علیزاده، غزاله.)

های ادبی، سال هجدهم، شناسی رمان پاییز فصل رخر سال است، مجلج پژوهش(.نقد جامعه4155فاضلی، مهبود.)

 .464-47، صص 73شمارۀ 

ها در رمان كولی كنار رتش، (. بررسی افول فراروایت4155فرجیان محترم، منیژه. دهقان، علی. كوشان، ایوب.)

 .313-364، صص 611، شمارۀ 71مجلج زبان و ادب فارسی، سال 

 اصغرشناسی انتقادی، دروه مترجمان زیر نمر سید علی(. راهنمای دفتمان4347فلاوردو، جان. ریچاردسون، جان.)

 نیک، قم: لودوس.سلطانی و مجید خسروی

 (. نقد چیست؟ و پرورش خود، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاش پنجم، نشز: نی4151فوكو، میشل.)

 (. نمم دفتار، ترجمه باقر پرهام،چاش ششم، انتشارات: س هر خرد.4156.) ررررررررر

 (، مراقبت و تنبیه/ تولد زندان، تزجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاش هفده، نشر: نی.4344ررررررررر .)

 (. دیرینه شناسی، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاش سوم، نشز: نی.4345رررررررررر .)

(. تحلیل دفتمان زنانه در رمان كولی كنار 4344زاده، ملیحه السادات، فرزاد، عبدالحسین، طهماسبی، فرهاد.)اشیك

(، 13) 46پور با رویکرد دفتگومندی میصائیل باختین. فصلنامج زبان و ادب فارسی، رتش ارر منیرو ورانی

464-454. 

ردهای روایی در رمان پاییز فصل رخر سال است، مجلج تفسیر (. ساختار و شگ4154پور، زینت.)مالمیر، تیمور. ناطق

 .444-416، صص 56، شمارۀ 41و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی)دهصدا(، دورۀ 

 (. پاییز فصل رخر سال است، چاش شصت و یکم، تهران: چشمه.4153مرعشی، نسیم.)

 مهاجر و م.نبوی، تهران: رداه.های ادبی، ترجمج م.(. دانشنامج نمریه4391مکاریک، ایرناریما.)

 نویسی ایران، چاش چهارم، تهران: چشمه.(. صد سال داستان4394میرعابدینی، حسن.)

 (. عناصر داستان. چاش سوم. تهران. سصن.4374میرصادقی، جمال.)

 (. میشل فوكو، ترجمج مرتضی نوری، چاش پنجم، تهران: نشر مركز.4344میلز، سارا.)



 644/ چهار رمان از نویسندگان زن(بررسی جایگاه گفتگوهای داستانی در نمایش قدرت زنانه )با تکیه بر 

 

های قدرت و جنسیت در ررار (.تحلیل انتقادی دفتمان4349نجفیان، ررزو. حسام پور، سعید. پوردیو، فریده.)

 .  449-414(، 6) 45نویسنددان زن دهج هشتاد)ارسطویی، پیرزاد، وفی(. زن و جامعه، 

 ، تهران: نشر رشیان.(. سوژه، قدرت و سیاست4344اشرف.)نمری، علی

های روایی انواع كانونی سازی (.بررسی امکانات و محدودیت4349پور، سعید.)كاووس. حسام لی،نکویی، رضا. حسن

-7، صص 14دیری در رمان بامداد خمار، مجلج نقد ادبی، سال دوازدهم، شمارۀ در ایجاد تعلیق و غافل

17. 

لیلی، چاش یازدهم، (.نمریه و روش در تحلیل دفتمان، ترجمج هادی ج4154یوردنسن، ماریان. فیلی س، لوئیز.)

 تهران: نشر نی.
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